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اشتغال زوجه از منظر  تيمحدود
  صاحب عروه

  
  

  *مصطفي محقق دامادسيد  13/8/88: تاريخ تأييد    12/4/88: تاريخ دريافت
  **سيدمهدي دادمرزي   _________________________________________________________ 

  چكيده
 . مقالـة شدن ايشان در قالـب عقـد اجـاره اسـت     ، اجير واقعاشتغال زنان مسئلةيكي از مصاديق 

 فقهـي كتـاب   با رويكـردي بـه نظـرات    زوجه تيمحدودحاضر به بررسي و تحليل اين موضوع و 
مسـئله و احكـام آن و   وار از فروعـات   گزارشي خلاصه . نخستپردازد مي» الوثقيةالعرو ةالاجار«

 شود مي فقهي حاكم برآن بيان و تبيين منطبق با مقتضاي اصل عقلي و قاعدة يثر در فتاواعامل مؤ
امـر بـر    ني ـاشـود.   مـي زن  رةكـام اجـا  احباعث تفاوت در  خاص يكه عقد ازدواج در ظرف زمان

تـأثير   زاني ـم، همچنـين . اسـت متكي  زن و زوجه ةله اجارقاعده در معاملات زن و از جم يمقتضا
اين مطلـب   و گيرد مد نظر قرار مي مسئله نيمطرح در ا ةي قاعدزدن مقتضا عامل ازدواج در برهم

بر ايـن  ؟ دارد يتيجنسريغجنسيتي يا  يا شهيزوجه ر يآمده برا شيپ تيمحدوآيا  شودكه تبيين مي
 بـه ابـواب   يتسـر  تي ـقابل، آن احكـام  و آيا؟ يا خير يابد مي تيموضوع نجاياجاره در ا، آيا اساس
  ؟دارد نيز را...) وكالت و(ديگر 

  .اجاره، حق تمتع، اشتغال زوجه، استقلال زن، حقوق خانواده: واژگان كليدي

                                                      
  ).mdamad@ias.ac.irران (استاد دانشگاه شهيد بهشتي ته* 

 ).dadmarzism@yahoo.comعلمي دانشگاه قم ( عضو هيئتدانشجوي دكتري حقوق خصوصي و  **
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  مقدمه
فرزند مرحوم ـ معروف به صاحب عروه   ،يزديطبايي سيدمحمدكاظم طبااالله  مرحوم آيت
نَو در د ق1256 اق ي1247سال ـ  يزدي ميسيدعبدالعظ چشـم بـه جهـان     زدي ـ هيه كَسـ

نام مشهورترين كتاب ايشان رود.  يشمار م به شيعه يفقها نيتر بزرگ از شانيگشود. ا
 عهيش ـ يان علمااست كه مؤلف آن در مي اي اندازه . شهرت كتاب بهاست يالوثقةالعرو

مجموع در و   عهيفقه ش گوناگونكتاب شامل ابواب  نيمعروف است. ا صاحب عروهبه 
 عهيش فقهدر  يدجدي ةكتاب را آغازگر دور ةسندينو ياست. برخ مسئله 3260 يدارا

  اند. دانسته
 محقق حلّـي  عيشرامتن ه، يامام يمورد توجه فقها ياز عروه، متن اصل شيتا پالبته 

 قي ـمحور تحق شمنحصر به فرد يها يژگيدليل و كتاب از همان ابتدا به نيا، ولي بود
 اي ـو  قـه يآن تعل از مجتهدان بـزرگ بـر   ياريو بس شد عهيبزرگ ش يفقها سيو تدر

در شـناخت   شـان ياز منظـر ا  يپرداختن به فروعات فقه ـ ،ور نياند. از ا شرح نوشته
م در حـوزه خـانواده كـه    از مسائل مه يكياست.  تياهم داراي يفقه قيمباحث عم

. اشـتغال زوجـه اسـت    تيمحـدود ، مـورد بحـث قـرار داد    شـان يتوان از منظـر ا  يم
مسـئوليت  و از يـك سـو   آزادي و استقلال مـالي زوجـه    بعدموضوعي كه در آن دو 

و  يابنـد  مييكديگر اصطكاك زوجه در خانواده و مصالح خانوادگي از سوي ديگر با 
كوشـند حقيقـت آن را از    و مسائل اجتماعي مي نظران عرصة فقاهت، حقوق صاحب

گونـه زوايـاي حـوزة حقـوق      ند. از سويي عدم تبيين صحيح ايـن كنمنظر خود تبيين 
كارشناسـي و رخنـة مسـتقيم    غيرها و نظرات غيراصولي و  خانواده، باعث ظهور ايده

آن در اذهان جامعه شده است و تا جايي پيش رفته اسـت كـه گرايشـات فمينيسـتي     
و تكيه بر اصل آزادي و اسـتقلال مطلـق    هاي رقيب ديدگاهمبناي خود را حذف  و...

سـازي ابعـاد فقهـي ايـن موضـوع و       اند؛ بنابراين تبيـين و شـفاف   زوجه معرفي كرده
بررســي و ارائــة پيشــنهادهاي كارشناســانه بــراي نقــاط ابهــام آن از اهميــت بــالايي 

  بوده است.برخوردار است و تلاش ما در جهت نيل به اين هدف 



 

 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
دود

مح
 تي

روه
ب ع

صاح
ظر 

ز من
ه ا
وج

ل ز
تغا
اش

  

39  

  بحث اجيرشدن زوجه ديدگاه صاحب عروه در. 1
فروعات فقهي را كه ايشـان   ، نخستدر اين موضوع صاحب عروهديدگاه يي براي شناسا

نظر مشهور ، كنيم و سپس به تبيين ادله ذكر مي، اند دهبيان كر الوثقيةاجاره العروكتاب  در
  .پردازيم و قواعد حاكم بر بحث مي

  مربوطه بيان فروعات. 1ـ1
مطرح احكام آن چند فرع فقهي را و  شدن زوجهدربارة بحث اجير صاحب عروهمرحوم 
  :معتقد است كرده،
آنكـه   ش ازيدهد و پ مي اجارهبراي انجام خدمتي، در مدتي معين خود را زني كه «ـ 

 ياگرچـه بـا اسـتمتاع زوج از و    مزبـور  ةاجـار ، نـد ك مي ازدواج ،مدت اجاره تمام شود
  ).5 ، مسئلة586ص ،2ج ،1409، طباطبايي يزدي» (باطل نيست ، وليشته باشدمنافات دا

ه با حق استمتاعِ شـوهر  كر شود ياج ياركانجام  يبرا، بدون اذن زوج اگر زوجه«ـ 
در  ين منافـات ياگر چن ـ است، ولي زوج ةن اجاره متوقف بر اجازيصحت ا، منافات دارد

با حـق زوج منعقـد    يمنافغير به ظاهر يا حال اگر اجاره. ح استياجاره صح، ار نباشدك
ه آن اجاره از ابتدا كشود  يمعلوم م از نگاه اين فقيه، ندكاستمتاع  ةشود و اتفاقاً زوج اراد

  ).14، مسئلة 595ـ594ص ،همان» (فاسد بوده است
، 619ص ،همـان (» اسـت  كودك ـردادن بـه  يش ـ يشدن زن برا يراصل بر جواز اج«ـ 
ردادن يش ـ ياو بـرا  ةصحت اجـار  ياذن شوهر برا، شوهردار باشداي كه  هيدا). «7 ةمسئل

؛ منافات نداشـته باشـد   ن امر با حق استمتاع شوهرياآنكه  به شرط ،نيستنياز ك ودكبه 
ر يرا ش ـ كيود، ك ـشـوهر  يتواند بدون رضا يزن م پس ،شوهر تعلق ندارد به، ريشزيرا 
ردادن بـه فرزنـد شـوهر    يش ـ يتواند از شوهرش برا يه زن مك . به همين دليل استدهد
ار بـا حـق   ك ـن ي ـاگـر ا . آري! ردياجرت بگـ   گريا از زن ديخواه از آن زن باشد ـ   خود

). 7 ، مسـئلة 619ص ،همـان » (سـت يز نيجز با اذن شوهر جا ،شوهر منافات داشته باشد
؛ وارد نيسـت  ،ان اسـت ياز اعبن نجا لَيمنافع است و در ا يكتمل، ه اجارهكنيال به اكاش»

. پـس  نـد ك يرضاع را از منـافع حسـاب م ـ  ، عرفي است و عرف، بودن معيار منفعت زيرا
ثمـر   يظافت و درخت بـرا نحمام براي  يدن،شك ي آبچاه برا اجارة زمين براي كشت،
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ز يجـا ، حق اسـتمتاع زوج باشـد   يمناف ،شدن زنيراگر اجو  ال استكبدون اش،  ...و آن
، ردك ـاسـتمتاع   كه زوج ارادةد اتفاق افتاد بع ،ر شدينبود و اج يه هرگاه منافكبل، ستين

  ).315ـ314ص ،1376، يزدي ييطباطبا» (حق زوج مقدم است بر حق مستأجر
نـد و سـپس   كر ي ـاج، ردادنيش ـ يب باشد و همسرش خود را بـرا ياگر شوهر غا«ـ 

 قرار يه با حق شوهر در تنافكباشد  يا گونه د و اجاره بهيايب مدت اجاره يشوهر در اثنا
 ،2ج ،1409، طباطبـايي يـزدي  » (منفسخ اسـت  ،مدت ةماندينسبت به باق اجاره را ،گيرد
  ).7 ة، مسئل619ص

اگر زن مجردي خود را براي شيردادن يا كاري ديگر اجيـر كنـد و بعـد از آن    «ـ 
مقدم اسـت.  حق مستأجر ازدواج كند، در صورت معارضة حق مستأجر با حق زوج، 

ن زن به طفلي كه بايد شير دهد، زيان برسـاند،  حتي در جايي كه نزديكي شوهر با اي
فـرض كنيـد   «). به عنوان نمونـه  9(همان، مسئلة » شوهر حق نزديكي نخواهد داشت

زني خود را اجير كرده است كه روز معيني روزه بگيرد از بـراي ميتـي، بعـد شـوهر     
خواهـد مقاربـت كنـد. در ايـن حـال حـق        اختيار كرده است و شوهر در آن روز مي

مقدم است و اگر شوهر داشته باشد و اجير شود از بـراي  چون سابق است، تأجر مس
مقدم اسـت و   بودن، به دليل سابقگرفتن و زوج بخواهد مقاربت كند، حق زوج  روزه

شود حال مسئلة نذر. پس هرگاه نذر كرده باشد روزة روز معينـي و   از اين معلوم مي
اگر بـا شوهرداشـتن نـذر كنـد، حـق       بعد شوهر كند، نذر مقدم است بر حق زوج و

، يزدي ـ ييطباطبـا » (زوج مقدم است، بلي! اگر به اذن زوج نذر كند، نذر مقدم است
  ).309ـ308ص ،1376
بخـورد و بعـداً شـوهر     يا سـوگند يند ك ينذر ،ه شوهر نداردك ياگر زن در حال«ـ 

. ته باشـد ش ـدااگرچه منافات با حـق اسـتمتاع شـوهر از زن     ،ندكد به آنها عمل يبا ،ندك
طـور   نيه هم ـك ـبل، مثل حج و مانند حـج  ؛ندكار منع كن يتواند او را از ا يز نميشوهر ن

شنبه را روزه بدارد و  ؛ مثلاً هر پنجديد درآيز يبه همسر كه چنان ،ندكاست اگر زن نذر 
هـر   ،نـد كه اگر بـا آن زن ازدواج  است كز سوگند خورده يد نيه زكن باشد يفرض هم ا

 ،سوگند شـوهر مقـدم اسـت    ه سوگند و نذر زن بركچه آن، دينما يكيا او نزدشنبه ب پنج
در  تأثيريرا سوگند مرد يز؛ نذر و قسم توسط زن بعد از قسم شوهر باشد ياگرچه انشا
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را بـه  ي ـز؛ شود روزه بر او واجب گردد يه باعث مكبرخلاف نذر زن ، ف زن ندارديلكت
مانع عمل بـه   ،جوب عمل به نذر توسط زنو ،جهيدر نت .عمل خود او مربوط بوده است

  ).6 ، مسئلة486ص ،2ج ،1409، همان» (سوگند شوهر است

  آن صاحب عروه و ادلة تبيين نظرات. 1ـ2
تاب كت يو با محور سيدمحمدكاظم يزدي االله آيت از نظر ه مواضع مرتبط با بحثكنون كا

گـزارش   اي ـو گومختصـر   به صورتام مستخرج از آنها كاح ، نخستروشن شد العروه
و  پـردازيم  ي ادلة سـيد مـي  به معرف مسئله،پس از بيان مقتضاي اصل در  شود و آنگاه يم

  .مكني ين مييتب انطباق آن را با نظر مشهور در فقه

  بارهنظرات صاحب عروه در اين  . خلاصة1ـ2ـ1
به جهت تنقيح موضوع بحث و سهولت شناسايي حكمي كه در ميان فروعات عـروه  

يان شده است، خلاصة جامعي از مطالب پيشين را در قالـب جـدول ذيـل    براي آن ب
  كنيم: مي ارائه

  ملاحظات  حكم  موضوع  مفروض  عنوان

وضعيت 
هنگام ،زن
 اجاره عقد

 انقضاي مدت پيش از اگر  مجرد
  ولو با حق زوج منافات داشته باشد  الاجراست اجاره لازم  كند شوهر ،اجاره

  شوهردار
  

ا منافع خود را واگذار و عمل يشود  اجير تواند مي
  دكن

ولي نبايد با حق زوج منافات 
  داشته باشد

شدن با حق زوج اجير
  منافات دارد

شوهر لازم  اجازة
  است

وگرنه صحت اجاره متوقف بر 
  تنفيذ زوج است

تنافي با حق زوج در 
از اجاره همراه با  بخشي

  زوج عدم اجازة
  دشو مي منفسخ مدت همان به نسبت اجاره

عدم منافات ظاهري اجاره 
بروز اتفاقي  و با حق شوهر

  منافات
  است زوج تنفيذ بر متوقف اجاره صحت
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  فتاواي صاحب عروه برآمده از ين نتايجيتب. 1ـ2ـ2
چنـين برداشـت   ، ايـن بحـث   بـارة در صاحب عروهام مد نظر كاز مجموع فروعات و اح

؛ هردار تفاوت قائل شـده اسـت  شوغير شدن زن شوهردار ويران اجيايشان م هك شود مي
زن  است و دربارة ح دانستهيصح طور مطلق بهشوهر را  يشدن زن بيركه اج صورت بدين

ه بعد از ازدواج ك يش از ازدواج بوده است و حالتيپ شدنيره اجك يان حالتيشوهردار م
ه مقدم دانسـت طور مطلق  بهاجاره را  ،در حالت اول. ل شده استئز قايتما ،شود ير مياج

ر باشد و بـا حقـوق زوج   ياج جِياز زمان اجراي آن در ظرف تزو يبخشاست، حتي اگر 
مگر با حقـوق زوج   ،ال استكاش يشدن بيراصل اج، در حالت دوم. منافات داشته باشد
  .ذ شوهر داردياز به تنفيصحت اجاره ن، ريه در فرض اخكمنافات داشته باشد 

ام اجـاره در  ك ـر احيي ـه باعـث تغ ك ـ يعـامل  شـود  يام روشن م ـكن احيبا دقت در ا
عوامـل   هك ـبل، ستير نيبودن اج ي زنعني يتيعامل جنس، شده است گفته ي پيشها حالت

  ديگري بدين شرح است:
شـوهر   يبـرا  يآن حقـوق  طبـق ه ك »عقد نكاح« ه عبارت است ازكعامل حقوقي ) الف

  ؛شود لحاظ مي
  .گريديكج نسبت به تقدم و تأخر عقد اجاره و عقد ازدوا يعنيعامل زمان ) ب
عقـد   مييد بگـو ي ـبا، بيـاوريم  يكـديگر ن دو عامل را در كنار يم اياگر بخواه بنابراين

  .است كام مذكور شدهباعث تفاوت در اح خاصي يازدواج در ظرف زمان
ن اثر باشد يه واجد اكچيزي ، زدواجبا اا يه آكرد ك يد بررسيبا، ن استيه چنكحال 

يير در وضـع  ه ازدواج چگونه باعث تغاينك دنش مشخص يابر؟ ريا خيد يآ يوجود م به 
  اند از: عبارتكه  بررسي شودد دو مطلب يبا، شود يزن م اجارة

  ؟زن و زوجه چيست زن و از جمله اجارة قاعده در معاملات يمقتضاـ 
  ؟شده چگونه استياد ةقاعد يزدن مقتضا همعامل ازدواج در بر تأثيرميزان ـ 

 ،مسـكوت مانـده اسـت    صـاحب عـروه  مواردي كـه در كـلام   معرفي  اما پيش از آن
هاي نگارش مقاله مانع از آن  اي محدوديت ؛ اگرچه توجه به پارهرسد ضروري به نظر مي

  شده است تا در اينجا همه اين موارد مورد بحث و بررسي جداگانه قرار گيرد.
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  مواضع مسكوت و مبهم در فتاواي صاحب عروه. 1ـ2ـ3
بـه  ، صاحب عـروه لام ك هاي واضع قابل انتقاد و تشريح برخي ابهاممساختن  ي روشنبرا

  :مينك يا در اين بحث اشاره مه و ابهام ها پرسشاي از  نمونه
  ؟دارد ياثر وضع فقطا يدارد  يو وضع يفيلكاثر ت ،آيا حق زوجـ 
  ؟ام اين بحث داردكچه نقشي در اح ،بودن ازدواج يا دائمموقت ـ 
باعث رفع  ،توانست مؤثر باشد ياش م ه اجازهك يحالت او درا فوت يآيا طلاق زوج ـ 

  ؟را نداشته است تأثير اياو از ابتدا مقتض يا اجازةشود  يزوجه م مانع از اجارة
  ؟دار هم مطرح است ي زن عدهبرا يها تيچنين محدود آياـ 
دا شـده  ي ـحـق پ  زوج نسبت بـه آن اجـاره   يه براك ييجا زوجه در اجيرشدناگر ـ 
شـود   ع حق ثالث ييدن شوهر باعث تضدان جازهه اكشود  يتيشدن وضعيداعث پبا، است

زوجه رحـم خـود    (مانند اينكه دهد شدن قرار  يمالرا در خطر پا يگريد يم شرعكا حي
  ؟ردكد يچه با) در حال نمو است يآن طفل را اجاره داده و در

آنجـا  (مثلاً  ريا خيزوجه است  وي نسبت به اجارة مسقط حق، شدن زوجيا ناشزآـ 
  )؟ر شوديخواهد اج و زوجه مي ورزد يزوجه امتناع م از دادن نفقة ه شوهرك

  ؟شود زوج هم مطرح مي دربارة زوجه اجيرشدنآيا محدوديت ـ 
ـ اگر زوجه با اجازة زوج اجير شود، آيـا تـداوم آن نيـز بـه رضـايت او موكـول       

  شود يا خير؟ مي
احكام اين مبحث قابليـت تسـري بـه ديگـر     آيا اجاره در اينجا موضوعيت دارد يا ـ 

شود كه انجام  وكيل در انجام كاري مي، جا كه زوجه بعد از ازدواج(مثل آن ابواب را دارد
  )؟با حقوق زوج منافات دارد آن

  ؟لحاظ شده است يدر قانون مدن اي اندازهتا چه  گفته ـ مباني پيش

  حاكم بر بحث يان اصل و قاعدةب. 2
هيچ حقي را مقدم بـر خلـق و يـا جعـل خداونـد بـه عنـوان مالـك          انديشمندان مسلمان

الاطلاق هستي قبول ندارند. در نهايت مشهور ايشان معتقدند همـة حقـوق بـه حيـث      علي
جعـل   گردد و هيچ حقي ـ حتي حق به اصطلاح فطري ـ مقدم بر   شارعيت خداوند بازمي
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هسـتند كـه حـداقل     يسانكمي ران اسلاكان متفيالبته در م. و اعتبار خداوند وجود ندارد
اگرچـه   ،شناسـند  يت م ـياز حقوق را مقدم و مستقل از اعتبار خداونـد بـه رسـم    برخي

حقـوق  ، ري ـاخ كـه دسـتة  ن تفـاوت  يبا ا، دانند يز مرتبط با خداوند ميحقوق مزبور را ن
ه ك ـ گونـه  همـان  يعن ـ؛ يت خداوندينه شارع، گرداند يميت او برث خالقيادشده را به حي

 برخـي شـان  يبه زعم ا ،گردد ينمياء است و به جعل شارع بازاش يذات، سن و قبححمثلاً 
ي، زدي ـمصباح /  42ـ56ص ،1361ي، مطهرند (برخوردار يژگين ويز از چنياز حقوق ن

  ).114ـ123ص ،1380

  تبيين ديدگاه فقها. 2ـ1
 ية مشهور در بـاب مطابق نظر توان گفت يمي مذكور فلسفـ  كلاميبدون ورود در نزاع 

ي انتفـاع و  شارع مقدس بـرا . گردد يميز به جعل خداوند بازت نكيحق مال، حقوق منشأ
ق آن توسـط  يه با تحقق مصـاد كداده است  را قرار ياسباب خاص ،تكيحق مال استيفاي
ش از يه پكشود  يم ي يا نسبت به چيزي يافتگريبر د يكي ياعتبار يا سلطه، افراد بشر

از  يكـديگر و آنها نسـبت بـه   ) اصل عدم سلطهست (ا  اين چنين تسلطي وجود نداشته
  .اند ت برابري برخوردار بودهيموقع

شـارع مقـدس در    قابل طرح اسـت كـه   پرسشاين  گفته با پذيرش اصل عقلي پيش
ي معيار به عنوانبه عامل جنسيت ، حق مالكيت ديدآورندةمقام تشريع در سلسله علل پ

 بـاره غيرجنسـيتي قلمـدادكردن پديـدة    اين كلي را در  اساسي توجه كرده است يا قاعدة
چه باشد بر موضـوع بحـث   پرسش هرروشن است كه نتيجه اين ؟ مالكيت دانسته است

مربـوط  اسباب تملك عقـدي يعنـي عقـد اجـاره      مصاديق حاضر كه در واقع به يكي از
  .خواهد بود مؤثر مسئلهبه تناسب فروعات  ،است

برخوردارنـد و بـه    يسـان يك يگـاه انسـان  يجازن و مرد از ، ه از نگاه اسلامكاز آنجا 
كه در سه است  يعيطب، با مرد برخوردار است يهمسان يز از ارزشمنديزن ن ين دليلهم

زن و مـرد قـرار    ياصل بر تسـاو ، امكات و احياخلاق، اعتقادات يعن؛ ينيد ياصل حوزة
 ـ يهـا  آموزه يشده از سو ي ارائههاگزاره بر ين امر با مروريا. داده شده باشد در  يقرآن

كتة ه دانشمندان مسلمان به نكست يندليل  يب. شود يد مييتأ  املاًكها  ن حوزهياز ا يكهر



 

 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
دود

مح
 تي

روه
ب ع

صاح
ظر 

ز من
ه ا
وج

ل ز
تغا
اش

  

45  

حقـوق   ياصـل را برابـر  ي، از دانشمندان بزرگ اسلام حزم بن ااند و  ردهكح يتصر مذكور
خـلاف اصـل و محـدود بـه مـوارد       يد موارد استثناگو يداند و م يزن و مرد در اسلام م

  ).187ص ،1382، عزت( است ياجماع ايمنصوص 
ام ك ـزنـان و مـردان در اح  « هكند ك يح ميز تصريعه نينامدار ش ياز فقها فهد حلّي بن ا
  ).73ص ،2ج ،1411، يحلّ» (اند يبا هم مساو يشرع

زن و مـرد در اصـول مواهـب     كاشـترا : «سـد ينو ين باره م ـيا ز درين علامه طباطبايي
ه زن همانند مـرد  كاقتضا دارد ، آورد يدنبال مه ار را بيه اختكر و اراده كف يعني يوجود
تواند در تمام شئون  يزن م ؛ بنابراينار برخوردار باشديا همان اختير و اراده كف ياز آزاد

رو  روبـه  ين امـر بـا مـانع   يه اك يبه جز مواردـ اش   يو اجتماع يفرد يمربوط به زندگ
و اسـتقلال را در   ين آزادي ـاقع اسـلام ا در و. ديمستقل تصرف نما يا گونه  بهـ شود   يم
دگاه ي ـاز د). 274ص ،2ـ ـ1ج ،1385يي، طباطبـا » (ل آن به زن داده استكن شيتر املك

نـد و  ك يت م ـكبـا مـرد مشـار    ي،اجتمـاع  يو حقـوق  يام عبـاد كزن در تمام اح: «ايشان
مسـتقل عمـل    يا گونـه  بـه  ،آنچه مرد در آن از استقلال برخوردار اسـت  تواند در هر يم

ا دفـاع از  يا حفظ حق يم و تعلم يا تعليسب معامله كا يخواه مورد آن ارث باشد ، دينما
هـا   ه اسلام زنكمعنا ندارد : «سدينو يهمچنين م). 273ص ،همان...» ( ن امورياغير  آن و

امـا   ،برخوردار سازد كند و آنان را همانند مردان از حق تملكت مردان خارج يرا از ولا
  ).347ص ،4ـ3ج ،همان» (بازدارد ،اند كه مالكام به اصلاح آنچه را شان را از اقديا

 ياي ـژه فقه پويبه و ،اسر فقه اسلاميكه در سران آن است ين ميقابل توجه در ا كتةن
ت يه باعـث اخـلال در سـبب   ك ـاز اسباب حجـر   يكي به عنوانگاه  چيه» بودن زن«، هيامام

چـه  ــ   يتب فقهكدر  الحجر كتاببه  ياهبا نگ. امده استيشمار ن به ، شود  كاسباب تمل
چـه   ،)35ص ،1411، يحلّ( نيچه متأخر ،)281ص ،2ج ،1378، يطوس( تب قدماكدر 

 ،9ج ،1412ي، ل ـياردب( نيو چه معاصـر ) 121ص ،1410، شهيد اول( خرينالمتأ يمتأخر
كـه   اي گونـه  ؛ بـه ميبـر  يم ـ ياسلام پ ين امر نزد فقهايشدن ا يتلق آشكاربه ) ـ  181ص
 يتيجنس ـغير نيعنـاو  كـه حجـر را بـر   بل، انـد  بودن را از اسباب حجر ندانسته د زنمجر
ر كخواه مذ( ريصغ هكنند ك يح مين تصريردن اصناف محجورك و به هنگام شماره اند برده

شـمار   ن بـه  يق محجـور ياز مصـاد )، ر وخواه مؤنـث كخواه مذ( هيسف و) و خواه مؤنث
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اي جدي اسـت كـه ايشـان در     نكته به اندازه اين ).558ص ،2ج ،1418ي، مراغ( نديآ يم
ي باعـث  چ مورديبودن را در ه، نفس شوهرفقها« هكد دارند كيتأ يااقسام اول يمقام معرف

 ،ه شـوهر اسـت  ك ـن جهـت  ي ـرا شـوهر از ا يز ؛آورند يبه شمار نم يااول دخول در زمرة
اي  انـدازه  در فقه تـا  مسئله روشني ).558 و 557ص ،همان(» اش ندارد بر زوجه يتيولا

اند و  گاه از لزوم مردبودن سخن نگفته يچه، ط عقديهنگام پرداختن به شراكه فقها است 
  .اند ردهكن به عنوان مانع بيانبودن را  يا مزوجهبودن  مؤنث

اثـر   جـاد ينفر در ا يك فقط ارادةه در آنها كز يقاعات نيم نسبت به ايه بگذركاز عقد 
كننـده بـه    قـاع يابـودن   زن ياسر فقه اسـلام ز در سر، هرگمؤثر قلمداد شده است يحقوق
ن متـون  يتـر  هـن كاز  يكيدر ، نمونه ؛ به عنواننشده است يقاع معرفيا تأثيرمانع  عنوان
چـه   چنان: «آمده استـ   دانند يقاع ميآن را ا ياريه بسي ـ ك ت عهديوص ي ما دربارةفقه
ت يصاد به انجام مورد وتوان يآن زن م، قرار دهد يبچه را وصيك پسرزن و  يك يمرد

دن به يآن پسر بعد از رس يند و حتكه تا بلوغ آن پسر صبر كاز ندارد يمبادرت ورزد و ن
از اقدامات انجـام شـده توسـط آن زن را بـه حـال اول       يك يچتواند ه يز نميسن بلوغ ن
  ).299ص ،1415، صدوق(» بازگرداند

حضـرت فاطمـه    نامـة  يتوص ـ ،منسوب به زنان يها نامه تياز جمله وص اين بارهدر 
به عنـوان  ز ير نينوشته شده بود و مقداد و زب امير مؤمنانه به خط خود كاست  زهرا

 ،1409، (حـرّ عـاملي   شـده اسـت   يم يدارئمه نگهرده بودند و نزد اك شاهد آن را امضا
 »رهي ـبر« بـه نـام   يزينكت عتق ياكقاعات است و حيز از جمله ايعتق ن ).311ص ،13ج

معـروف   يـي تـب روا كن عمل در ياز ا امبريعملي شخص پ تيشه و حمايتوسط عا
از  يا دسـته  يزن امـوالش را بـرا   يـك ه ك ـهم  يدر مورد ).47ص ،16ج ،همان( است
عه يش ـ يخواستند آن مال را بـه مصـرف فقـرا    ياش م رده بود و ورثهكت يان وصيحيمس

ه آن زن ك ـصـورت   ت را بـه همـان  يوص ـ: «فرمودند، ردهكمداخله  امام رضا، برسانند
گنـاه   :ه فرمـود ك ـد يشـو  يقرآن م يةمشمول آ وگرنه ،ديآور يبه جا ،رده استكت يوص

 415ص ،13ج ،همـان (» انـد  ر دادهيي ـه آن را تغك ـاسـت   يسانك يتنامه بر عهدةتغيير وص
باعـث  منصرف از حالتي است كـه  مذكور، دانستن وصيت روشن است كه نافذ ).416 و

  .شود نعليه مسلماناتثبيت سبيل 
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گر و از جملـه  يانسان د بر يانسان ي، عدم سلطةعقل يه مشخص شد اصل اولكحال 
، المعاملات در فقه يشرع يلك عدةا همان قاي ير معاملاتيشوهر بر زن است و اصل فراگ

قـاع  يچـون ا اي  جانبه يكا قرار يام مترتب بر روابط دو طرف عقد كاحبودن  يتيجنسغير
بر اذن  ، تصرف زن در برخي مواردات متعدديمطابق روا م، شايان ذكر است بگويياست
نـذر و  ، ريا همچون عتق و تـدب ي يادشده معمولاًموارد . شده است  دانسته متوقف شوهر
 يان حسب مدلول بعض ـين ميدر ااند.  قاعيملحق به ا شان يقاعيت ايبه حسب ماه، قسم
تنفـيظ  ، زوجـه  به عنـوان  زن كنار ارادةه در آن در كمعوض است غير هبه ، فقطاتيروا

  ).323ص ،همان( ز دخالت داده شده استيشوهر ن
ه در ك ـ يات متعـدد يدر مقام جمع روا شيخ حرّ عامليچون  يه اخبارين حال فقيبا ا

بـر   شـده را يادزن در مـوارد   يسب اذن شوهر از سـو كامر به ، وارد شده است ين بارها
  .نه وجوب است، دهاستحباب حمل كر

شـوهر و عـدم جلـب     كـردن خواسـتة  ن يته رعاكاست  يار روشنسن اساس بيبر ا
و بـر اصـل    ي در تصـرفات مالكانـة زن اسـت   فاقد اثر وضـع ، ن موارديت او در ايرضا

نـدارد و  تـأثيري   ،رده استكب هر كسبدون اذن شو كيت زن نسبت به آنچهاستقلال مال
  .شود يز نميشدن زوجه ن شزهباعث نافي حد نفسه ي حت

ف مـوارد  ي ـلكت، مـورد اشـاره   يفقه ـ يـة اول ي و قاعدةت اصل عقليتثب حال با در هر
ه ك ـد شـود  يچه ترد چنان: «ديفرما ين باره ميدر ا امام خميني. شود يز روشن ميد نيترد

د و احـراز  ي ـن تردي ـمرجـع رفـع ا  ! ريا خيح است يعقد زوجه بدون اذن شوهرش صح
امـام  (» اسـت  )اوفـوا بـالعقود  (ن همچواي  عامه ، اطلاق ادلةنسبت به اذن زوج يازين يب

  ).197ص ،2ج ،1410ي، نيخم
هاي فقهي و از جمله بحـث حاضـر    شده در بحثياد يت تحفظ بر اصل و قاعدةاهم

تـوان   ينم ـ ين معتبر فقهيه براساس موازكاست  يا ام آنها به درجهكه استحكن است يا
  .ص زديآنها را تخص، ث سند و انبوه از جهت شماريمعتبر از ح ياتيجز به استناد روا

  ايران ةتبيين ديدگاه حقوق موضوع. 2ـ2
ران در ي ـا ةموضـوع  يبا موضع حقوق ،آن گزارش شد آنچه تاكنون از نگاه فقه و فلسفة
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 قانون مادر كه تأثر يك به عنوان يدر قانون مدن ؛ زيرااملاً هماهنگ استكبحث حاضر 
ي گونـاگون و از  ها ت در حوزهكيمال  ، به مقولةه داشته استيي از فقه امامكارقابل انغير

 يه حت ـك ـاسـت   يتين واقعياست و ا كردهنگاه ن يتيجنس  گونة  جمله اجارة اشخاص به
بـه  شان ياز ا . يكياند ردهكبه آن اقرار  صراحت بهز يران نيآشنا به حقوق ا يها ستينيفم

قانون در «: سدينو يم ،تكيمال  مسئلةزن در  يت حقوقيدر بحث وضع يريگ جهينت عنوان
ريشة آنگاه بدون اشاره به ). 47ص ،1378، ار(ك» ندارد يتيجنس يمبنا، تكيموضوع مال

فقهي مقررات مربوط به مالكيت در قانون مدني پيش از انقلاب كه باعث حفظ آن از تغييـر  
قوانين كنوني در زمينة حق مالكيـت زن  «كند:  در زمان پس از انقلاب شده است، اضافه مي

» شود موال شخصي، با قوانين پيش از انقلاب يكسان است و تغييري مشاهده نمينسبت به ا
ق.م. در ساير مواد قانون مـدني؛ از جملـه مـواد     1118(همان). در هر حال، گذشته از مادة 

ق.م.)، مواد راجع به شرايط  140 ق.م.)، اسباب تملك (مادة 31ـ30مربوط به مالكيت (مواد 
.) و نيـز مقـررات   ق.م 218ـ ـ190ط اساسي صحت معاملـه (مـواد   طرفين عقد و ساير شراي

مربوط به بيع و اجاره همانند هر عقد ديگري همواره از عناوين فراجنسـيتي اسـتفاده شـده    
بودن را از اسباب معهود براي حجر به شـمار   گاه زن يا زوجه است و قانون مدني ايران هيچ

  ق.م.). 1217ـ1207نياورده است (مواد 
ران در بحـث اسـتقلال   يا يقانون مدن ،آن كه هم اسلام و هم به تبع كر استشايان ذ

تابع جـو زمـان و   ، ت مستقل از شوهر در ارتباط با زوجهكيحق مال ييزن و شناسا يمال
 ـ ، متنوع يها ينكش ته با سنّكبلاست،  نبوده يشان عصر خوكم ه زمام باور مردمـان را ب

اگـر  ه ك يحال در! دندفرهنگ اجتماع وارد كر را در متن باور حقوق زن و نددست گرفت
ين مش در ايتعال، شودسوار  در انكار حقوق زن يبر موج باور عمومخواست  يم اسلام

تحـول   يخير تاريبه س ينگاه. شد يج ميتروتر  تر و آسان عيسر ها مدت حوزه دست كم
/  157ص ،1ج ،1371، ل دورانـت ي ـو( قت استين حقياكنندة  اثباتكنون حقوق زن تا

 تـه كن ني ـبه نظر مـا توجـه بـه ا    ).50 و 51ص ،1378، علاسوند / 339ص ،2ج همان،
ه بـه  ك ـدر مواجهه با معـدود مقـررات اسـلام     سازدرا وادار  ياست تا هر منصف يعامل

كنـد و ضـمن   تأمـل نظـر    يـدة با د، دينما يز ميآم يضتبع يتيحسب ظاهر از جهت جنس
ردن به ك يي از نگاه دست دومها ن تفاوتيسا چنچه ب ؛مربوط احتمال دهد فحص از ادلة
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ه اسـلام براسـاس   ك ـ يا ژهي ـو يهـا  تيبلكه موقع است، نشده ياس با مرد ناشيزن در ق
  !داشته باشد ين اقتضاچن، خانواده در نظر گرفته است يژه برايخود به و ياهداف والا

  صاحب عروه و مشهور علما . بررسي ادلة3
زن به طور عموم و  يت براكيدر بحث مال يفقه يلك عدةي و قاعقل يه اصل اولكحال 
د ي ـه اگـر ترد كخصوص مشخص شد و روشن شد  طور اجيرشدن زن و زوجه بهمورد 

؛ اسـت  يمنف ـ پاسـخ ؟ ا نهيشده است  يشده تخطياد اي از اصل و قاعدة مسئلهشود در 
زن بـر  ت كيشدن حق مالدربارة محدود سيديزدي ليه دلكده است يوقت آن رس بنابراين

بـاره   ني ـدر ا يروشن شود و سپس نقش تقدم و تـأخر زمـان   ،عمل خود بعد از ازدواج
شـان در بحـث حاضـر بـا     يا يمورد فتـوا  يام فقهكگردد و پس از سنجش اح ييبازنما
شـود   مختار عرضه ي بحث بر ادلةدر ابتدا هاي مطرح ابهام، و نظر مشهور ين فقهيمواز
  .از آن گرفته شود يم مقتضكو ح

  بحث و ادلة توضيحات مقدماتي. 3ـ1
  :توجه به چند نكته ضرورت دارد ،بحث پيش از معرفي ادلة

ه عقـد  ك ـمعلـوم شـد   ، تاب عروه گذشتكدر  مسئلهگاه يان جايدر مقام ب ـ از آنچه
اش بر عمل  انهكت او در حق ماليباعث محدود، زوجه به عنوانشدن زن  كاح و متصفن

ا ي ـه آكم يد توجه داشته باشيادله با يالبته در بررس. و منافع متعلق به خودش شده است
ن جهـت  ي ـاح از اك ـعقـد ن  يـا شده است  يتين محدوديجاد چنيباعث ا احكذات عقد ن
ار باشد و عمل و منافع زوجـه را موضـوع   كدر  ي نيزگريعقد د ندارد و هر يتيخصوص

  ؟برخوردار است يا صهين خصياز چن ،اثر خود قرار دهد
آيـد   متقابل براي طرفين عقد نكاح به وجود مي يحقوق، با عقد ازدواجدانيم كه  ميـ 

م براي زوج در نكاح دائـم  ن حقوق مسلّتري مهم از. شود و تكاليفي نيز متوجه ايشان مي
حق استمتاع جنسي از زوجه است كه تكليف به تمكين خـاص را بـر زوجـه    ، يا موقت
، ه خودي خود و در عقد نكاح موقتزوجه در عقد نكاح دائم ب ،همچنين. كند ثابت مي

مكلـف  انفـاق بـر زوجـه     مقابل بهدر زوج نيز كه  يابد ميحق نفقه ، صورت اشتراط در
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نـه زوج را مالـك عـين يـا منفعـت زوجـه        ،شـده شود. نكتة مهم اينكـه دو حـق ياد   مي
ذات عقد نكاح است مسئله، دليل اين . نه زوجه را مالك عين يا منفعت زوج، گرداند مي

كه اصل يي در جا) 764ص ،1385، يخلخال يموسو( كند كه جز زوجيت را ايجاد نمي
مقصـود  آنكـه   اي از و ايجاد مالكيت بـه هـر مرتبـه    عدم مالكيت كسي بر ديگري است

  .در حالي كه نكاح يكي از آن اسباب نيست، خواهد سبب خاص خود را مي، باشد
در  هايي گوياي وجود چنين توهمـ   ميرزاي قمياز  ذيل  ـ پاسخو  پرسشتوجه به ـ 

  :ذهن مردم بوده است
زوج ... و  سوزني و امثال اينها دوخته باشـد ...  شوهر ةهرگاه زني در خان: 201پرسش 

چـه بايـد   ، مداخل او مال مـن اسـت   ،من است بگويد كه چون زوجه در نفقه و كسوة
شود كـه زوج مالـك منـافع زوجـه      ميمنشأ اين ن ،نفقه و كسوه دادن زوج؟ پاسخ: كرد

شود و از براي زوجه هست كه خود را به اجاره بدهد در امري كه منافـات بـا حقـوق    
از آن زوجـه   الاجـاره  مـال  آن و يا داشته باشـد و زوج اذن بدهـد در   زوج نداشته باشد

  ).429ص ،3ج ،1371، يقم يلانيگ( شود مي
 نكاح از نوع حق مالكانه نيسـت  است حق زوج بر زوجه در اثر پس حال كه روشن

بايد ديد آيا از نوع ديگرحقوق اصطلاحي است يا مجرد يك تكليف است و اگـر بـه   و 
نقـش   ،آن چه مقدار است و در هر حال ، محدودةآيد نوعي حق اصطلاحي به شمار مي

عمال و منافع خود كـه منـافي بـا حـق     تقدم و تأخر زماني در نفوذ تصرفات زوجه در اَ
  ؟تا چه ميزان است ،استيادشده 

شـود كـه ايشـان     اسـتفاده مـي   صـاحب عـروه  از عبارات سيدحكيم در ذيل عبـارات  
ولـي آن را  ، يـك حـق اصـطلاحي اسـت    ، تمكن استمتاع از زوجه براي زوج: «معتقدند

كه مزاحم با آن اسـت   يموضوع حق سابقيفاء، كند كه در مقام است مي يمحدود به مورد
خـود را اجيـر   ، مقدم بر ازدواج، اگر زني به موجب عقد اجاره هوگرن ،قرار نگرفته باشد

حـق شـوهر   ، شـوهر كنـد   ،ديگري كند و بعد در حالي كه هنوز مدت اجاره باقي است
تاب مزاحمت با حق مسـتأجر  ، بودنم با حق مستأجر است به دليل مؤخرآنجا كه مزاح

دارد تا بر حق مزاحم و از نظر ايشان حق زوج بر زوجه خصوصيتي ن ،در واقع. را ندارد
ترجيح به سبق و لحوق در علل  ؛ بنابراين از همان قاعدةمقدم بر خود ترجيح داده شود

  ).37 و 36ص ،3ج ،1404، ميحك(» شود شرعية مزاحمه پيروي مي
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 دهنـد كـه   در بحث حاضر توجه مي صاحب عروهنيز در شرح عبارات  االله خويي آيت
حتي اگـر شـوهر از آن منـع    ، ي با حق زوج نداردجايي كه مزاحمت زوجه در اجيرشدن«

زيـرا  ؛ نياز به تحصيل اذن شوهر داشته باشـد آنكه  تا چه رسد به ،بدون ايراد است، كند
حـق او   منع كند كه منافات با يزن مالك امر خود است و زوج حق ندارد او را در عمل

زوجـه بـدون    دناجيرشچنانچه ، صورت منافات و مزاحمت با حق شوهر اما در، ندارد
دانند و فقط يكـي از اسـاتيد مـا در ايـن      مشهور اين اجاره را باطل مي، اذن شوهر باشد

  ).362ص ،4ج ،1422، خويي» (اشكال كرده است مسئله
سابق زوجه نسبت به نكاح  بودن اجارة مقدم تري نكتة روشن همچنين ايشان به گونة

المنفعـه   ين در حـالي كـه مسـلوب   ظير به بيع عرا در فرض مزاحمت با حق شوهر با تن
آن را بـه ديگـري    ،زوجه در زماني كه مالك منافع خود بود: «فرمايد مي ،است بيان كرده

 ،مزبور بوده است المنفعة از جهت اجارة رده و زوج در حالي كه زوجه مسلوبتمليك ك
حق سـابق مسـتأجر بـه قـوت خـود بـاقي        ،از اين رو ؛او را به عقد خود درآورده است

  ).141ص ،همان(» ستا
اج شود كه ايشان حق پديد آمده براي زوج در اثـر ازدو  استفاده مي از بيانات مذكور

د كه زمام مطالبه يا اسـقاط آن بـه دسـت    ندا الناس مي نسبت به زوجه را از مصاديق حق
زوجه اگر پس از ازدواج باشد  اجيرشدنشود  بنابراين هرجا گفته مي؛ صاحب حق است

تـا باطـل    بايـد زوج تنفيـذ كنـد   و  باطل است ، اجارةمنافات داشته باشد و با حق زوج
  .صحيح خواهد بود، آن اجاره منافي و مؤخر از نكاح، با وجود اجازه وگرنه ،نشود

را كبراي مسـتفاد از روايـت مربـوط بـه تـزويج عبـد بـدون اذن         مسئلهايشان دليل 
خـدا  ، آن عبد: «فرمود امام ،آندانند كه طي  ش كه متعقب به اجازه شده است مييمولا

نتيجـه   در نهايـت ». بلكه فقط صاحبش را عصـيان كـرده اسـت    است، را عصيان نكرده
او اين منع  ، با اجازةمراعات حق شخصي كسي باشد دليلاند هرجا منع شرعي به  گرفته

  ).198ص ،همان( شود برداشته مي
دليـل اسـتاد خـود را    نيز با ذكـر همـين تنظيـر،     خوييبعضي از شاگردان مرحوم 

فاضـل يادشـده در    ).247ص ،1385ي، خلخـال  ي(موسواند  اند و تكرار كرده پذيرفته
تبيين درست اينكه آنچه در فرض بحث با اجاره منافـات دارد، اصـل حـق اسـتمتاع     
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يابـد،   نيست، بلكه اين اراده اعمال حق و استيفاي آن است كه با اجـاره منافـات مـي   
استمتاع با صحت اجاره فـي حـد نفسـه منافـات نـدارد و       گيرند اصل حق نتيجه مي

خواهـد آن را اعمـال    تعيين تكليف اجاره مزبور به دست صاحب حق است كـه مـي  
  ).255ص ،(همانكند يا نه 

  جانبي مترتب بر اين بحث اتثمر. 3ـ2
تـوان   ، مياين بحث كه خود نويسنده به آن اشاره نكرده است از جمله ثمرات مترتب بر

  :درد ذيل اشاره كربه موا
بـا حـق زوج منعقـد كنـد و زوج بـه دليـل فـوت يـا         اي منـافي   اگر زوجه اجـاره ـ 
 دليـل  مزبـور بـه   ، اجـارة دادن زوجـه نتوانـد حـق اسـتمتاع خـود را اعمـال كنـد        طلاق

به قوت خود باقي خواهـد  ، ي صحت و عدم فعليت مانع احتماليابرخورداري از مقتض
از غيـر   يا سبب شرعي استمتاع از سوي زوج با يك مانععمال حق اگر ا ،همچنين. ماند

رحـم خـود را   ، چـه زوجـه  ؛ مـثلاً چنان همين حكم را خواهد داشت، طلاق مواجه شود
 دليـل  بدون اذن زوج اجاره دهد و اين اجاره مشروع قلمداد شـود و سـپس شـوهر بـه    

چون استبراء ـ  آن را اجازه نكند ،آيد محدوديتي كه در استمتاع از زوجه برايش پيش مي
عمال حـق شـوهر   اـ   تواند با منع مربوط به سقط جنين برخورد نمايد مي رحم از جنين

پـس   اسـت،  قابل تحقق نبـوده ، جعل اختيار نسبت به اجاره براي او شده است كه منشأ
  .اصل اجاره به قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند

بـا  حظـه شـد كـه بـه نـوعي      فرعـي ملا  ،يكي از كتب فقهاي معاصر با اين حال در
  :نويسد مي پرسشيايشان در قالب . استگفته مربوط  پيشنظر اظهار

پرسش: اگر زوجه بدون اذن زوج، خود را اجير در ارضاع يا رضاع كند، ولي پـيش از  
  خير؟ امضا يا رد اجاره توسط زوج، طلاق داده شود، باز هم نياز به اجازة زوج هست يا

، يرازيش ـ( زيرا اجاره در ملك زوج بود كه واقع شـد ؛ دارددو احتمال وجود پاسخ: 
قول به بطلان يـا صـحت   ، از دو احتمالقصود رسد م به نظر مي ).153ص ،58ج ،1368

شدن زوج بر زوجـه بـه مجـرد نكـاح را      حال چون اصل مالك ولي در هر ،اجاره باشد
را  نـدارد كـه آن  هـم   ؛ بنـابراين دليلـي  كنـيم  پس وقوع اجاره را تقويـت مـي  ، نپذيرفتيم
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اختيـار اجـاره بـه     احتمال دهيم ،قول سوم در جايي كه زوج فوت كرده است عنوان به
حقي به تركـه تعلـق نگرفتـه بـود و خـود حـق        ،زيرا از اساس؛ زوج است دست ورثة

توانسـت مـؤثر بـر اجـارة      مـي  ،استمتاع نيز از جهت اعمال توسط شخص صاحب حق
  .داز اساس منتفي ش موضوع حق لاحق باشد كه با فوت او

به جهت وجود مانع است  اخير مطلبي بالاتر از عدم امكان فعليت اعمال حق ـ نكتة
فقدان موضـوع حـق اسـت كـه      دليلت اعمال حق به يو بازگشت آن به عدم امكان فعل

  .دشوبحث قلمداد  به عنوان ثمرةدليل مستقل در فروع مذكور  به عنوانتواند  مي
در بحث حاضر از به كار بردن واژة حـق فسـخ بـراي     عروه صاحبشايد از اينكه ـ 

به اين  .بتوان همين نكته را استفاده كرد نيز پرهيز كرده است منافي زوج در فرض اجارة
تواند براي زوج حق فسخ نسبت به  بيان كه از نظر ايشان منافات اجاره با حق زوج نمي

بلكه  ،وجه استقلال عمل داشته استخود ز ،اي را ايجاد كند كه در انشاي آن عقد اجاره
شود كه مورد حق  باعث مي نكاح طبق زوجه سابق زوج به شخص غيرمالكانة تعلق حق

، نتواند موضوع حق معارض ديگري به موجـب اجـاره قـرار گيـرد     يعني شخص زوجه
  .د، اجاره باطل شوالحق از حق خود نگذرداي كه اگر چنين كند و ذو گونه به

؛ به اين بيان كه چون زني كـه  منافي توسط زوجه در طلاق رجعي ةـ امكان رد اجار
زوجه ، كه زوج ؛ بنابراين بايد گفت چناندر حكم زوجه است ،رجعيه قرار دارد در عدة

توانـد آن   در طول عده مي، طلاق رجعي دهد ،را پيش از اجازه اجاره منافي با حق خود
تاع خود را اعمال كند و چـون بعـد از   بخواهد حق استمآنكه  به شرط ،اجاره را رد كند

حقي بـر رد آن  ، پيش از رجوع؛ بنابراين رجوع است كه آن حق قابل اعمال خواهد بود
 ،اسـتمتاع و در واقـع   ف از ارادةكاش ـ، رد اجـاره  عرفـاً آنكه  مگر، اجاره نخواهد داشت

  .مصداق رجوع به شمار رود
بـه طـور   ، ارائه كننـد  مسئلها را در م تحليلآنكه  بدون البته گروهي از فقهاي معاصر

  ).همان( مطلقه رجعيه ملحق به زوجه است، شدهدر احكام ياداند  كلي گفته
حقـوق و تكـاليف   ، عقد نكاح شديم، طبق كه در آغاز اين بحث يادآور گونه ـ همان

نشـان  ق استمتاع زوج نيز لازم است خاطرح . دربارةشود متقابلي براي زوجين ايجاد مي
فقيهان در ازاي تكليف بـه انفـاق اسـت كـه بـراي زوج       اين حق از نگاه برخي كنيم كه
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زوجـه  ، اش را ندهـد  زوجه اگر شوهري نفقة: «از اين رو گفته شده است. شود ايجاد مي
. جاي خود مقرر است كه استمتاع در قبال نفقه است در؛ زيرا تواند خود را اجير كند مي

كند كه ندادن نفقه از روي  تفاوت نمي، يادشده سئلةمآيد كه در  دست ميه از اين نكته ب
، زوجـه را ندهـد   از نفقـة  طور اگر شوهر قسمتي . همينعصيان باشد يا عجز يا مانند آن

  ).288ص ،57ج ،همان» (زن حق دارد به مقدار نقيصه اجير گردد
، زوج تكليف به انفاق نداردآنكه  با ،اشكال اين حرف در آن است كه در عقد موقت

  .كاهد بلكه اخلال در آن به نسبت از مقدار مهريه نيز مي، تنها حق استمتاع وجود دارد هن
صـاحب حـق   اينكه  ديگري نيز دارد و آن ، ثمرةماهيت استمتاعبودن  حق شخصيـ 
زن ضـمن  مـثلاً   ؛شرط ضمن عقد يا شرط تباني بگـذرد  به صورتتواند از اين حق  مي

البته اين شـرط   ).168ص ،57ج ،همان( دامه دهدبه كار خود ا شرط كند كه ،عقد نكاح
منـافي بـا   غير ملازمـه دارد كـه بـه خصـوص كـار      زماني با اسقاط حـق اسـتمتاع زوج  

  .الاستمتاع انصراف نداشته باشد حق
، بـا  بـا حـق زوج در بحـث حاضـر     منافي ـ ثمرة ديگر تفاوت و عدم تفاوت اجارة

كه تعلق حقي مقدم بـه نفـع زوج    مسئلهاز محتواي دليل . ن زوج استاجاره خلاف شأ
ي در تـأثير  ، بـه خـودي خـود   يا نبودن اجارهبودن  نخلاف شأ شود كه است استفاده مي

دليـل آن را   مسـئله، يكـي از فقهـاي معاصـر بـا تـذكر ايـن       . بحث فقهي حاضر نـدارد 
زنـد كـه زن پادشـاهي     داند و اين مثال را مـي  بر زوجه مي ن زوجنبودن حفظ شأ واجب

آنكـه بـا حـق     بـدون  ،اولاد مـردم را شـير دهـد    ،اجير شود تا همچون دايگانتواند  مي
رسـد   بـه نظـر مـي    ).285ص ،همان( شدن از منزل منافات داشته باشد استمتاع يا خارج
ديگر كه در قـرآن كـريم نيـز    سن معاشرت زوجين با يكتكليف به ح اطلاق اين كلام با

  .ات داشته باشدمناف)، 19: نساء( كيد قرار گرفته استمورد تأ
خصوصيتي دارد كـه   ،قابل طرح است كه آيا حق استمتاع زوج در اينجا اين پرسش

، بـه نكـاح   عقد اجاره نسبتبودن  در صورت مؤخر ند،مقابله ك تواند با حق مستأجر مي
او ، شـود  پيـدا  زوج به نسبت براي زوجهنوع  همين از اگر حقيآنكه  آن را كنار بزند يا
  ؟شود برخوردار مي ابهنيز از اختيار مش

 در. به اين موضوع پرداخته شـده اسـت   احتصر بهفقهاي معاصر عبارات بعضي  در
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زوجـه   اجيرشـدن اختصاص بـه  ، مذكور مسئلة: «خوانيم چنين مي ها يكي از اين عبارت
كند كه با حق مضاجعه و قسـم و   خود را به نحوي اجير مي، بلكه آنجا كه شوهر، ندارد

، هاشمي شاهرودي» (قابل تصور است، منافات داردـ   زوجه تعلق دارد كه بهـ   مانند آن
  ).242ص ،1ج ،1429

، بنـابراين اگـر شـوهر   : «نويسد مي تري طور روشن اين باره به ديگري در فقيه معاصر
او در حـق   حق خواب يا حق اسـتمتاع كـه بـر عهـدة    اي اجير كند كه با  گونه خود را به

» زوجـه اسـت   ، صحت اجاره متوقف بر اجـازة باشد منافات داشته ،زوجه واجب است
  ).286ص ،1385، يخلخال يموسو(

، شود كـه وقتـي اجـاره سـابق بـر نكـاح اسـت        روشن مي، از آنچه تاكنون گفته شد
بـه نفـع    يموارد چنان حـق انحصـار   برخي در ،آيند حقوقي كه با زوجيت به وجود مي

عقد اجاره مؤخر بر آن فقط كند كه  صاحب حق نسبت به جسم طرف مقابل ايجاد مي
تواند موضـوعيت يابـد و آن در جـايي اسـت كـه اجـاره،        با اغماض صاحب حق مي

غيرمنافي باشد؛ البته اختيار تنفيذ اجاره منافي با صاحب آن حقِ مقدم است. در واقـع  
اين دو حق مستأجر و زوج، هيچ ترجيحي از جهت ماهيت ـ البته بنا بر قول مشـهور   

بـودن   بودن و مـؤخر  ين آن هستيم ـ بر يكديگر ندارند. از اين رو مقدم كه در صدد تبي
جايي كـه عقـد اجـاره مقـدم بـر       همين نكته در . مانندباشدكننده  تعيين زماني است كه

  ج است نيز صادق است.ازدوا

  مشهور و نقد آنهاغير مشهور و . مباحث مربوط به بررسي ادلة4
 سـپس  ،پردازيم اند مي كردهه مشهور به آن استناد نبه بيان دلايلي ك نخستدر اين گفتار 

 مشـهور علمـا   ليبر دلا نينقد معاصر، و در پايانكنيم  ميمشهور غير به نظرات يا اشاره
  .كنيم تبيين مي را

  اند كردهلي كه مشهور به آن استناد نيبيان دلا. 4ـ1
نكته كه چـرا ايشـان   در كنار توجه به استدلال مشهور فقها بر اثبات اين حق، دقت در اين 

؛ كنـد توانـد بـه معرفـي بيشـتر مسـئله كمـك        اند، مي به برخي دلايل ديگر استدلال نكرده



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
زي

دمر
ي دا

هد
يدم

س
  

56  

  :دشو عنوان نمونه به مواردي اشاره مي به
فقهي سـبق  ، در بحث حاضر به قاعدة كرده استواكاوي فقها تا آنجا كه نويسنده ـ 

 ـاند تمسك نكرده، شده است گرفته كه از مدرك روايي ن قاعـده و  ي ـا ا بررسـي ادلـة  . ب
 ،و اماكن جاري شده اسـت  شود كه اين قاعده نسبت به اشيا يموارد جريان آن روشن م
برايش ثابت  حقي را، مجرد سبق نسبت به كسي يكديگر؛ يعنينه اشخاص در ارتباط با 

 مكـارم ( مسـتقلي قـرار دهـد    اي كه بتواند آن حـق را موضـوع معاملـة    گونه به، كند نمي
شـود كـه در بحـث     مـي  از اين مطلـب اسـتفاده   ).156و  137ص ،2ج ،1411، شيرازي

بـه عنـوان   عقدي كـه آن زوج بعـداً    به نسبت زن يك به تزويج حاضر نيز مجرد سبقت
  .آورد به خودي خود حقي را براي شوهر به وجود نمي، كند اشخاص منعقد مي اجارة
داده شـده   ور زوجه قـرار تحصيل اذن زوج مجوز بسياري از ام، در چندين روايتـ 
بـدون اذن   ،مطلـق از خـروج زن   آنها به طور رواياتي وارد شده است كه در؛ مثلاً است

از بعضـي از آنهـا   اگرچـه   ،)5 ح، 514ص ،5ج ،1344، ينيكل( شوهرش منع شده است
سندشان  در سلسلة» سكوني و نوفلي«به دليل وجود ارسال و بعضي وجود  ،جهت سند
  .اند اخير موثق دانسته شده در نهايت، دستة ولي ،اند قابل مناقشه

رواياتي نيز در دست است كه در آن هبه زن از مـال خـودش بـدون اذن شـوهر،     
كه سند آن بـه دليـل ارسـال،    ) 462ص ،7ج ،1376، ي(طوسجايز شمرده نشده است 

  ضعيف است.
شـوهر،  رسيده است كه در آن آمـده اسـت: زن بـا وجـود      سنان بن عبدااللهروايتي از 

اختيار عتق، صدقه، تدبير، هبه و نـذر از مـال خـودش را نـدارد، مگـر از شـوهر اذن       
كردن به والدينش يا صلة رحم با اقوامش (كليني،  بگيرد، مگر در پرداخت زكات، نيكي

محبـوب   بـن  محمد تا ا بن ). سند اين روايت اگرچه از احمد4، ح 514ص ،5ج ،1344
دانستن آن مطابق ضـوابط علـم رجـال،     ت، ولي صحيحبه بعد، از تعليق برخوردار اس

  خالي از وجه نيست.
مـدلول آنهـا در مـواردي    آيد،  گونه كه از مضمون روايات يادشده به دست مي همان

ولي مهم اينكه فقها در ، فراتر از آن است ،ناظر به تمكين عام زوجه و در مواردي ديگر
اند كه دليل آن را بايـد   استناد نكرده به اين روايات، زوجه اجيرشدنيعني ؛ بحث حاضر



 

 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
دود

مح
 تي

روه
ب ع

صاح
ظر 

ز من
ه ا
وج

ل ز
تغا
اش

  

57  

يا اشكال و ضعف سندي بسياري از آنها دانست و يا اينكه از جهت دلالت فقط بيـانگر  
، محقـق دامـاد  ( آورد اند كه عدم رعايت آنها اثر وضعي به دنبـال نمـي   يك حكم تكليفي

شـده اسـت   زوجه هيچ روايتي وارد ن اجيرشدن ؛ به ويژه كه اساساً دربارة)42ش، 1384
  .كه به لزوم استيذان زوجه از زوج دلالت داشته باشد

علاوه ، زوجه اجيرشدنشود كه ايشان در بحث  با اين حال در عبارات فقها ديده مي
ولـي بـاز تصـريح     ،داننـد  حق خروج از خانه را نيز در دست شوهر مي، بر حق استمتاع

 ،1368، يرازيش ـ( نيسـت  متوقـف  بر رضـايت زوج  كنند كه صحت معاملات زوجه يم
  ).285ص ،57ج

زوجه با حق زوج در منع او از خـروج از منـزل منافـات     اجيرشدنترتيب اگر  بدين
صحت اجاره بر اذن زوج )، موردي كه با حق استمتاع او منافات دارد (مانند داشته باشد

  .خواهد بودمتوقف 
اسـتمتاع   ارادةاعم از عملي است كـه در زمـان   منافي با حق استمتاع زوج نيز  اجارة

 باعـث ولـي   ،شود يدر زماني جدا انجام م ،زوج بايد انجام پذيرد يا آنكه به حسب زمان
همچنين گفته شـده   ).152ـ151ص ،58ج ،همان( دشو خستگي زن در وقت استمتاع مي

اگـر   ، ولـي د به شـخص زوجـه باشـد   تنافي دارد كه مقي اجاره زماني با حق زوج است
  ).286ص ،همان( اجاره درست است، ز آن فهميده شودمطلق باشد و حق توكيل ا

 ،شـود  زوجيت ايجاد مـي  رسد حقي كه در اين ميان به واسطة هر حال به نظر مي در
اجيرشـدن   ، مسـئلة شود تا از جهت ملاك مي به انضمام تقدم عقد نكاح بر اجاره باعث

كـه   در آنجا اي منافي با حق زوج با بعضي از فروض اجير خاص اجاره زوجه به وسيلة
با اين تفاوت  شود،يكي ، كند خاص اول مي درت به انجام عملي منافي با اجارةاجير مبا

بـه   ولـي در اجيـر خـاص    ،شـود  اجاره درست مـي ، كه در اينجا با گذشت صاحب حق
  .شود دوم بلاموضوع و باطل مي ، اجارةتحقق تمليك واسطة

  مشهورغير اي به نظرات اشاره. 4ـ2
 انطبـاق دارد و عمـدة   در بحث حاضر با فتـواي مشـهور   صاحب عروهاي از آنجا كه فتو

ديگر مجال پـرداختن بـه    ،تلاش ما به تبيين دلايل مشهور و لوازم اين دلايل صرف شد
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مسـئله دو نظـر   در ايـن   ، ولي گفتنـي اسـت  ساير نظرات به همين تفصيل فراهم نيست
  اند از: ديگر نيز وجود دارد كه عبارت شدة شناخته
خواه بـا حـق زوج منافـات داشـته باشـد يـا        ]؛مطلقاً[ بطلان اجاره است، ظر اولنـ 

دليـل  . است) نافذ(غير توقف بر اجازه، از بطلان مقصودبا اين توضيح كه  ،نداشته باشد
قدرت  اجير شرعاً، اين قول نيز به طور خلاصه چنين ذكر شده است كه در فرض تنافي

  .بر تسليم مورد اجاره را ندارد
لاي مطالـب محقـق    ] كه از لابهمطلق طور به[قول به صحت اجاره است ، نظر دومـ 

مبتني بر چند مبناي اصولي در بحـث   محقق اصفهانيقول . اصفهاني قابل استخراج است
به اين بيان كـه امـر بـه     ،امر به شيء را مقتضي نهي از ضد آن ندانيم يعني ؛حاضر است

، نباشـد و نيـز بـا فـرض     اسـت  آنكه اجيرشدن مقتضي نهي از ضد عام، تمكين از زوج
 خـود بـه   اجيرشـدن در نتيجه چنانچه زوجه به . فساد نباشد باعثاي  يچنين نه اقتضاي
مرتكب گنـاه شـده اسـت و اجـاره مزبـور       فقط مبادرت ورزد،منافي با حق زوج  گونة

  .صحيح خواهد بود
دهـد و   ا نمـي امكان پـرداختن تفصـيلي بـه ايـن دو قـول ر      ،ضيق مجال، در هرحال

 يموسـو  / 181ـ189ص ،1409، ياصفهان( دهيم ارجاع مي زيرمندان را به مراجع  هعلاق
  ).80ـ81ص ،19ج ،1414، يسبزوار / 763ـ768ص ،1385، يخلخال

  ن بر دلايل مشهور علماانقد معاصر. 4ـ3
نقدهايي است كـه  ، ل آن در اين مقاله فراهم نيستمطلب ديگري كه فرصت طرح مفص

اين نقـدها عمومـاً از   . اند ز معاصران بر دلايل مشهور در بحث حاضر وارد كردهابرخي 
ن تـري  از جالـب . اند ارائه شده ،معرفي شد تر پيشمشهور كه غير ن به دو قولسوي قائلا

همواره مقدم  ،آنها تقسيم انحاي تزاحم ميان دو واجب متزاحم است و اينكه واجب اهم
 ،آنگـاه در بحـث حاضـر   . حق بر واجـب ديگـر باشـد   از لحاظ زماني لاحتي اگر  ،است

اهـم از   ،داننـد كـه در نظـر شـارع     وجوب اطاعت از زوج را داخل در احكام اوليه مـي 
 . سپس نتيجهآيند شرط و عهد حاصل مي عارضي چون نذر، است كه با عناوين ياحكام
 اي كه پـيش از ازدواج و قبـل از ثبـوت حكـم وجـوب تمكـين منعقـد        گيرند اجاره مي
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سابق  د از ازدواج و در زمان بقاي اجارةتواند با حكم وجوب تمكين كه بع نمي، شود مي
آن اجاره را به مقداري كه با حـق زوج منافـات   ؛ بنابراين مزاحمت كند ،شود مترتب مي

حق زوج را اصل و حـق   احت،صربه  صاحب اين نظر در واقع. بايد كنار گذاشت ،دارد
حق اصلي در تزاحم با حق عرضـي سـاقط   : «گويد و مياست مستأجر را عرضي دانسته 

از جملـه   ؛كند گاه توالي فاسدي را بر قول مشهور و صاحب عروه وارد ميآن». شود نمي
بايـد زن بتوانـد   ، عقد سابق را مقدم كـرده اسـت   براساس حرف صاحب عروه كه اينكه

، بر ازدواج اسـت خواهد برود و چون اين نذر مقدم  هرجا كه مي ،پيش از نكاح نذر كند
كسـي پـيش از رمضـان    اينكه  يا شود بر وجوب تمكين او نسب به زوج ترجيح داده مي

 ،كند كه تا آخر وقت نذر مي ،نذر كند كه در ماه رمضان غذا بخورد يا پيش از وقت نماز
 شـود  شـته حكم وجوب روزه و نماز بايـد كنـار گذا  ، قرآن بخواند كه به دليل تقدم نذر

  ).154ص ،58ج / همان، 168ص ،57ج ،1368، شيرازي(
برده فقط به ركن تقدم از حيث زمان نگريسته اسـت و بـه   رسد مؤلف نام به نظر مي

كـه   اسـت  تصـور كـرده   ؛ بنابراينده استكرتوجهي ن ،حقي كه موضوع اين تقدم است
از اين موضوع نيز غفلت شـده اسـت    به علاوه. تقدم از حيث زمان است، موضوع همة

زيرا مكلف فعـل  ؛ نذر محقق نيست شرايط تحقق گفته، هاي پيش ي از مثالكه در بسيار
از اين رو حتـي اگـر نـذر كنـد بـا وجـود       . آورد يكه به جااست معصيتي را نذر كرده 
از فرعي است كه در ابتداي مقالـه  غير  نذر او باطل است و اين ،استطاعت به حج نرود

  .يمبارة حج از قول صاحب عروه نقل كرددر
كه از قوت چنداني است نقدهاي ديگري نيز بر كلام مشهور وارد شده  ،حال ردر ه

 ،1429: يشاهرود يهاشم( دهيم مندان را به محل آن ارجاع مي هو علاق يستبرخوردار ن
  ).240ص ،1ج

  هنتيج
نقد و نظـر آن حاصـل   ، و مشهور علما و تبيين صاحب عروه نتايجي كه طي بررسي ادلة

  ز:اند ا عبارت ،شده است
اي كه زوجـه پـس از عقـد     عقد اجاره ، فقطو مشهور فقها صاحب عروهاز ديدگاه ـ 
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منافـات دارد بـا اعمـال حـق از سـوي زوج       كند و با حق استمتاع زوج نكاح منعقد مي
  .شود منفسخ مي ،نسبت به مقداري كه تنافي وجود دارد

مكين عام بتواند م نيست كه تنافي اجاره لاحق زوجه با تمسلّ، صاحب عروه ـ از نظر
همانند تنافي با تمكين خاص يك حق شخصي را به نفع زوج بر زوجه ايجاد كنـد كـه   

  .باشد مذكورواجد اثر وضعي 
ـ امكان مداخلة زوج در عقد اجاره منافي زوجه در قالبي غير از حق فسـخ اجـاره يـا    

الاسـتمتاع   حـق حق ابطال توسط زوج بايد تحليل شود. اين مداخله كاملاً غيرمستقيم و در 
  .شود زوجه مي يابد كه اثر آن به طور غيرمستقيم متوجه اجارة شخص زوج تجسم مي
 ؛ بنابراين شـامل اجـارة  جنسيتي داردغير اي ريشه ،آمده براي زوجه ـ محدويت پيش

زوج با حقوق ناشي از زوجيـت   اجيرشدنشود و موردي را كه  زن پيش از ازدواج نمي
  شود. شامل مياشد نيز براي زوجه منافات داشته ب

يا با حقي  شودموضوع ... بلاطلاق باين يا فوت و عمال حق زوج به واسطةهرجا اـ 
ده اي منافي با حق زوج منعقد ش ـ نهبه گو اي كه در ابتدا اجاره ،اهم در تزاحم واقع شود

  .يابد بدون مزاحمت زوج ادامه مي ،است
ماننـد  ( اجـاره  غيـر از  ديگـري  موضوع عقد لاحق شده در تزاحم باـ هرجا حق ياد

 بودن اين عقود نسبت به اجاره از جهـت  رغم متفاوت به ،قرار گيرد...) كفالت و، وكالت
نيـز قابـل   ، احكام اجارة منافي دربارة آنها در بحث مؤثر نكتة اشتراك در دليل ، بهماهيت

  .سرايت است
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